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  چکیده

در شاهنامه فردوسیی بیه رو     لاژورداین مقاله با هدف بررسی رنگ 

نشیان دهید   تحلیلی بر آن است تا  -کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی

 که اسطوره ادبیات ایران عزیز، چگونه از این رنگ استفاده کرده است.

در این پژوهش با تقسیم بندی رنگهیا بیه دو گیروه فیاب و بیی فیاب و       

ا به فامهای اولیه، ثانویه و ثالثه، کار را شروع کیرده و بیا   تقسیم فاب ه

، به ویژگی های ایین  لثه می باشدثا ، از فاب هایلاژوردتوجه به اینکه 

رنگ پرداخته و در نهایت از شاهنامه فردوسی، ابیاتی، به عنوان شاهد 

 آورده شده است.

 واژه های کلیدی

 ، ادبیات، شاهنامه، فردوسیلاژوردرنگ،

 

 مهمقد

 بیان مسئله:
رنگها و کاربرد آنها، نشان از ویژگی های شخصیتی و  با توجه به اینکه

وضعیت حاکم بر اثر و نویسنده دارد، لذا در این مقال سعی شده است 

 به کاربرد رنگ بنفش در شاهنامه توجهّ شود.

 هدف و سوال پژوهش:

در شیاهنامه فردوسیی    لاژوردهدف اصلی این پژوهش بررسیی رنیگ   

 ست. در این راستا، این پژوهش با این سوال رو به روست که:ا

فردوسی تا چه اندازه از این رنگ بهره جسته است و در چیه میواردی   

 از آن استفاده کرده است؟

 پیشینه پژوهش:

در شیاهنامه فردوسیی، تحقیقیی     لاژوردتاکنون در مورد کاربرد رنگ 

این موضوع در ایین  مجزا صورت نگرفته است و این دلیلی بر توجه به 

 مقاله است و ضرورت تحقیق را می طلبد.

کیه در  رفتیه، چنیان  رنگ در نزد ایرانیان باستان نیز مهم به شمار می

های گوناگون مانند سیفید و  های ایران باستان شاهد حضور رنگآیین

ی آن در باورهییا و اعتقییادات  سییبز و ... هسییتیم. رنییگ و تاریخ ییه  

های باستانی مظهر نیور  چون رنگ در تمدنهای باستانی است. تمدن

 ها با خدایانشان در ارتباط بودند.است، در نتیجه رنگبوده

ترین وجه و سییمای رنیگ در زنیدگی روزمیررد میردب، واکینش       مهم»

ها اسیت کیه در   ها در برابر رنگزیباشناسیك و روانی و نفسانی انسان

های جسمانی و نهنر و ادبیات، مد، تجارت و حتری احساسات و هیجا

 یابد( بازتاب می116: 1731ی  1731)انوشه، « عاطفی

هیا از  محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتی هر قوب نییز بیر گیزینش رنیگ    

هر رنگ در محیط خاصی ممکن »گذارد. سوی افراد آن قوب، تأثیر می

است یادآور موضوعی باشد و هر قوب ممکن است به مناسیبت اوضیاع   

« را دوسیت بیدارد و از رنگیی تنفریر داشیته باشید      اقلیمی خود، رنگی 

 (.103: 1711)شفیعی، 

تواند درسیتی ایین   مطالعه و بررسی عمیق آثار ادبی هر سرزمین، می

مدّعا  را ثابت کند؛ چنانکه کاربرد رنگ در شاهنامه، به عنیوان اثیری   

ای از ایین میوارد   های کهن ایرانیان است، نمونهاندیشه دکه دربردارند

 است.

فیاب   یو بی  یتوان رنگها را بیه دو گیروه فیام    یم یبند میتقس كیدر 

  نمود. میتقس

) از  یرنگی  یآن را در سلسیله   گاهیاز رنگ است که جا یفاب ، صفت »

 یمرئ فیمختلف در ط های موج طول نور با معادل –قرمز تا بنفش( 

 یفاب متفاوت را م 160 بایشود که تقر یکند .گفته م می مشخص –

 یمرئی  فیدر ط یبه طور مساو نهایا یهمه  یداد ، ول صیشختوان ت

 یفاب ها در طول موج ها كیتفک یچشم ما برا راینشده اند ، ز عیتوز

 یطول موج هیا در منطقیه    نیدارد . بلند تر یشتریب ییبلند تر توانا

بنفش هسیتند . دسیته    یطول موج ها در منطقه  نیقرمز و کوتاه تر

هیا ( ، و   یو خاکسیتر  دی، سیف  اهی) س فابیرنگ ها به ب یعموم یبند

 یاسیت . بیرا   یصیفت مبتنی   نیهم رفاب دار ) قرمز ، زرد ، سبز ،...( ب

اسیم عیاب    یتوان مشیخص کننیده    یسهولت درک مطلب ، فاب را م

نامنید و   یمی  هیی اول یرا فاب ها یکرد. قرمز ، زرد و آب فیرنگ ها تعر

ناب گرفته انید .   زین یلاص یفاب ها هستند ، رنگ ها ریسا یچون مبنا

از اخیتلاط   ه، سیبز و بینفش کی    یعبارتنید از : نیارنج   هیثانو یفاب ها

ثالثیه از   یشیوند . فیاب هیا    یحاصل م هیاز دو فاب اول یمساو ریمقاد

 :  ندیآ یبه دست م هیو ثانو هیاول یاختلاط فاب ها

(، یبیینفش ) اراییوان -قرمییز، قرمییز -ی(، نییارنجی)پرتقییالینارنج -زرد

 (« یا روزهیسبز )ف -ی(، آبی) لاجورد یآب -بنفش
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 ی( سنگ آبLapis lazuli: نیلاجوَرد )به لات ایلاژورد » لاژورد:

 یعیدار طبآن شامل فسفات آب ییایمیش بیاست که ترک یرنگ

 یبیترک رگیبه عبارت د ای باشد؛یم میو کلس میزیآهن، من وب،ینیآلوم

سنگ به  نی. اباشدیم تیپوسیو دا تیرایپا ت،یکلسا ت،یاز لازورا

ا  در  یبه لاجورد موسوبرنگ خو  یو رنگ آب یخاطر سخت

گفته  زیآن لازورد ن به .رودیبه کار م نیبه عنوان نگ یجواهرساز


